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  ، تهران، ايراندانشگاه تربيت مدرس. دانشيار زبان و ادبيات فارسي، 1

  ، هرمزگان، ايران. دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه هرمزگان2
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  2/12/95پذيرش:                                                 14/8/95دريافت: 
 

 يده چك

روايي، زمينة تحليل گفتمان روايي را از طريق نحوة  - شناختيعنوان الگوي نقادانة زباننظرگاه روايي به

از سيمين  ؟سلام كنم يكبهدهد. در اين راستا دو داستان كوتاه دست ميداشت گفتار درمتون ادبي بهعرضه

مندي از راوي اول شخص، ههري در بهردليل مشابهت ظا احمد اگرچه بهاز جلال آل ياديززندانشور و 

روايي  - اما سازوكارهاي زباني ؛آورد وجود مي با نظرگاه روايي يكسان را براي مخاطب به هانتظار مواجه

محور و متعهد    ها به همراه متعلق بودن نويسندگان به دو نوع گفتمان متفاوت تكنيك متفاوت درون داستان

نظرگاه روايي در دو داستان  ةاوت آنان، بستر مناسبي براي تحليل مقايسادبيات معاصر ايران و جنسيت متف

سطح  روايي، در دو - شناختياين منظور هر دوداستان با توجه به الگوهاي زبان. بهوجود آورده استبه

زن خلاف داستان  ؟سلام كنم يبه كداستان در است كه   اجزا و نحو كلام برسي و اين نتيجه حاصل شده

كلام، نظرگاه اول شخص ي براي پيشبرد روايت از زمان افعال حال، عدم وجهيت منفي در سطح اجزا ياديز

 برده است   و همچنين از كلام گسسته بهرهشده دروني حاصل از آن استفاده سازي مثبت قهرمان و كانون

اين شود.  ي ميكلام تلق سازي دروني درسطح نحوكه اين مشخصه ازجمله عوامل موفقيت دانشور دركانون

همراه از افعال گذشته ساده و بعيد، وجهيت منفي به هايي با مشخصه ياديزن زدرحالي است كه داستان 

 ؟ متفاوت است؛سلام كنم يبه كداستان  با سير منطقيهاي بلاغي وجملات طولاني با بسامد بسيار پرسش

 باوجودشود و  احمد شنيده مي اي آلتا آنجا كه از پس شخصيت زن كه راوي درون داستاني نيز هست، صد

. همچنين حضور دو راوي دروني رسد نظر مي احمد، نظرگاه دروني حاصل از آن منفي و بيروني به تلاش آل

  است.  لف پنهان و گفتمان غالب حاصل از آن انجاميدهؤنوع م و بيروني درنهايت به دو

.ياديزن ز، سلام كنم؟ يكبهشناسي روايي، هگون شناسي روايت،: نظرگاه روايي، زبانكليدي ه هايواژ   

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  271-247، صص1396بهمن و اسفند )، 41(پياپي  6، ش8د
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  مقدمه و بيان مسئله  .1

ها و امروزه زمينة مناسبي را براي تحليل ،اي به قدمت تاريخ بشريمفهوم روايت با پيشينه
فراهم  1شناسير قالب علم روايتو ديگر اشكال روايت د ، داستاناز قصه انهاي منتقدانگاشت
اي از ترين گونة روايت، زنجيرهعنوان مهمبه »روايت داستاني«است. در اين ميان  آورده

توان در آن را نمي »گوحضور قصه«و  »وجود قصه«رخدادهاي داستاني است كه دو ويژگي 
سلسله وقايع و ريزي ساختمان و شاكلة اثر داستاني براساس پي ناديده گرفت. بنابراين
شك بررسي كاركرد روايت و عمل روايتگري را در ساختار آن آشكار رويدادهاي مختلف، بي

  اي از رويدادهاست كه در پيكرة يك متن به خواننده منتقل روايت داستاني، زنجيره«سازد. مي
 :1390زاده، (مهدي» توليد يا بازتوليد مي شود ،شود؛ اين انتقال همواره بر بستري از روايتمي
58 .(  

در فرايند روايتگري و ارتباط ميان فرستنده و گيرنده، آنچه عامل تمايز ميان روايت داستاني 
متن روايي همچون زبان « اين ارتباط است. از اين منظر »ماهيت كلامي« ،با ديگر انواع روايت است

شناسي زبان« جاست كهدرست همين ).19: 1390(فاولر، » آفريندبه شكلي غيرمستقيم معنا مي
پيش خود را ازعنوان گفتماني مشترك ميان شگردهاي زباني و كاركردهاي روايي بيشبه »روايت

گويد ما را غيرمستقيم به خاستگاه ها متن است كه سخن مياينكه در داستان«سازد. آشكار مي
هاي زباني، كه عرفكند: اين خاستگاه چيزي نيست جز صداي موجود در گفتمان روايت هدايت مي

  ). 20 -19: همان» (هاستاي براي انتقال آننويسنده واسطه
در اين مقاله برآنيم كه در ابتدا با بررسي ساختار زبان در  ،با توجه به آنچه بدان اشاره شد

احمد براساس جلال آل ياديزن زاز سيمين دانشور و  سلام كنم؟ يكبه دو داستان كوتاه 
روايي، به تحليل ومقايسة چگونگي كاربرد نظرگاه روايي و  - و ديدگاه وجهيهاي زباني ويژگي
بندي راوي از منظر سازي روايت در آثار موردبحث بپردازيم. درادامه نيز با ذكر تقسيمكانون

سازي گيري از كانونيميزان توانايي نويسندگان موردنظر در بهره ،در دو داستان ،»2دولژل«
لف ؤها در قالب مآن ةشود كه گفتمان برجستميشان بررسي و مشخص هايداستان »شخصيت«

  گيرد.  پنهان چگونه شكل مي
عنوان شخصيت اصلي و از است در هر دو داستان كوتاه، وقايع از زبان دو زن به گفتني

 
1 narratology 1

- Dolezel  
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اي احمد نويسندهشود. همچنين با در نظر گرفتن اين نكته كه آلزاوية ديد اول شخص بيان مي
  كه: است ايدانشور نويسنده ،بيشتر به ادبيات متعهد گرايش داشته است و از ديگر رواست كه 

نويسي به سبك و سياق پسامدرنيستي از خود به نمايش فردي در داستانبهپويايي منحصر«
دو روايت ذهني از اين دو نويسنده  ةشود كه مقايسمي سبب) 37: 1394(پاينده، » گذاشته است

جهي داشته باشد. به بيان ديگر دليل انتخاب اين دو داستان، بررسي تفاوت دونوع نتايج درخور تو
 يتمتفاوت آنان است كه درنها يتاحمد در كنار جنس آل يمحور دانشور و تعهدگرا گفتمان تكنيك

ديد و شخصيت اول شخص  ةثير گذاشته و خلاف مشابهت ظاهري در زاويأت ييبر ساختمان روا
است. براين اساس اگرچه در نگاه  فتمان غالب متفاوتي را آشكار ساخته داستان، نظرگاه و گ
يكسان به نقل داستان  »نظرگاه روايي«گيري از نمايد كه هردو نويسنده با بهرهنخست چنين مي

- هاي اصلي داستان بهيكساني را در ترسيم شخصيت »سازيكانون«خويش پرداخته و درنهايت 

ش ردر پرو دانشوردر نگاه و لحن زنانة  يتفاوت ياكه آ ينجاستا ياساند؛ اما پرسش اسدست داده
  به شاكلة روايي اثر وجود دارد؟  يدهدر شكل احمدآل يداستانش با ساخت زبان

  هاي زير پاسخ گويد: براين اساس اين مقاله قصد دارد به پرسش
قش راوي و دهي به نكاررفته در آثار موردبحث در شكلهاي زباني بهچگونه ويژگي .1

 است؟  سازي اثر نقش داشتهدرنهايت كانوني

سازي يكسان شناسي داستان به نوع راوي و كانونيها در راستاي تبيين گونهآيا اين ويژگي.2
 است؟  در هردو اثر انجاميده

او در هر دو داستان، به مؤلف پنهان  ةيافتديدگاه غالب روايي و متن شكل آيا گفتمان و.3
 است؟  ن انجاميدهيكساني در مت

  

  پژوهش ةپيشين .2

در  يو فاطمه علو يافخم ياست. عل صورت گرفته  يچند يقاتتحق يينظرگاه روا بارةتاكنون در
و  يو با بررس كنند يم يداستان را معرف ياناز راو متعددي) انواع 1382( »يتروا يشناس زبان«
 يانآن به ارتباط م يصو نحوة تشخ يتارو يك يشناخت و روان يمكان ي،زمان يها      يدگاهد ةارائ
و فاطمه  يادب يممر يناشاره دارند. همچن ها يدگاهو كاربرد انواع مختلف د يسندهنو يدئولوژيا

و  يتروا يساز مختلف كانون يها ) به انواع و جنبه1384( »يتروا يساز كانون«در  يزن ينعمت
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زاده و فردوس آقاگل ين،برا. علاوهردازندپ يم يساز در كانون يتبودن روا ييچند صدا به يتدرنها
صادق چوبك  روز اول قبرشناختي ديدگاه روايتگري داستان  بررسي زبان«شيرين پورابراهيم در 

 ) نيز از طريق اين مدل، راوي و وجهيت كلام را بررسي كرده1387(» در چارچوب مدل سيمپسون
شكلي عيني و صوري، با  ا از داستان را، بهتواند تصورم مدل سيمپسون مي«كه  اندگرفتهو نتيجه 

در الگوي «. همچنين نرگس خادمي »زبان درون متن ترسيم كند ةكاررفت توسل به عناصر به
 آراء سيمپسون پرداخته ة) به شكلي نظري به ارائ1391(» سيمپسون در يك نگاه »ديدگاه روايي«
شناس به سه دسته ديدگاه مكاني،  بانبندي ديدگاه روايي از منظر اين ز است و با بررسي تقسم 

توان به ايدئولوژي نويسنده در  شود كه باتوجه به ديدگاه روايي مي شناختي نائل ميزباني و روان
ديدگاه « ةديگري مهناز شيرازي عدل و فرهاد ساساني دربار متن روايي دست يافت. در پژوهش

) تنها به بررسي مفهوم 1392(» ن داستانيشناسي شناختي و كاربرد آن در تحليل متمنظر زبان از
گونه  كارگيري الگوهاي لنكاگر، تالمي و استاكول در سه شناسي شناختي، با به ديدگاه از منظر زبان
گذارد.  نامه و فيلم پرداخته و برنمود زباني ديدگاه در داستان صحه ميمروايي داستان، فيل

) به كوشش ليلا 1392(» دبيات داستاني معاصرشناسي و نقد ا نشانه«مقالاتي با نام مجموعه
گفتماني نويسندگان معاصر ازجمله دانشور و  -هاي روايي ويژگي ةصادقي نيز مقالاتي را در زمين

عاطفي گفتمان، بيداري عاطفي و نقش افعال  عدب«توان به است كه مي  احمد در خود جاي داده آل
براي  »ديگري«حضور ، ياديزن زاسي اجتماعي معناشن - و نشانه »؟سلام كنم يبه ك ثر درؤم

اشاره كرد. همچنين مجتبي دماوندي و فؤاد مولودي در مقاله  »خود«ساخت معناي زندگي 
شناسي روايت ذهني در ) به آسيب5: 1394(» احمد شناسي روايت ذهني در دو داستان آل آسيب«

كيد بر دو داستان كوتاه از أند و با تا احمد پرداختهاز آل يكاييشوهر آمرو  بچة مردمدو داستان 
احمد در زباني عينيت آل«اند كه اي ديگر) نتيجه گرفته (بدون بررسي تطبيقي با نويسنده احمد آل

- نتوانسته است پرداختي ذهني از مؤلفه - كاررفته در روايت عيني اوستكه همان زبان به –مدار 

ر او، مانع از آن شده است كه بتواند جريان مداهاي روايي عرضه كند و رويكرد بيروني و كنش
براين اساس  .)5: 1394دماوندي و مولوي،( »مند را نمايش دهدذهن شخصيت معناساز و دغدغه

كيد بر أاحمد با ت دو داستان از دانشور و آل ةمحور برپاي تنها پژوهشي تطبيقي و مقايسه تاكنون نه
است؛ بلكه در بررسي نظرگاه روايي در    رفتهنقش الگوهاي زباني بر نظرگاه روايي صورت نگ

شده است. اين  هاي پيشين نيز تنها به بررسي  يك الگو و يا انطباق آن بر يك متن پرداخته پژوهش
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بندي زباني متناسب با دو متن داستاني و  رو با انتخاب الگو و تقسيم درحالي است كه پژوهش پيش
دانشور در برابر نگاه متعهد  ةشناسان هنيت زيباييها و درنظرگرفتن تفاوت ذبرخاسته از آن

شناسي روايي و  صدد تبيين نظرگاه روايي براساس جايگاه راوي و درنهايت گونه احمد، در آل
  پيوند آن با گفتمان متفاوت در دواثر موردبحث برآمده است. 

  

  چارچوب نظري  .3

سازد كه بتوان جايگاه راوي اهم ميهاي زباني در يك اثر داستاني اين امكان را فربررسي ويژگي
طرح متن، ميان نويسنده و «هاي داستان را تبيين كرد. و فاصلة آن با نويسنده و شخصيت

عبارتي ديگر، ساختار متن كند؛ بهرابطه ايجاد مي ،نماياندميزاش، و محتوايي كه بادرنتيجه خواننده
  جاي نويسندة واقعي را پنهان به اش سهيم است. اين نشاندن نويسندةدر معرفي نويسنده

اساس، نقش و ). براين111- 110 :1390، (فاولر »شناختي توجيه كردهاي زبانتوان با نظريةمي
عنوان يكي از تمايزهاي اساسي در نظرية روايت، درنهايت جايگاه راوي و تفاوت آن با مؤلف به

  دست مد و نظرگاه روايي متن را بهانجاماية زباني ميدهي انواع راوي براساس ساختشكلبه
در متن روايي، بايد راوي مشخصاً از مؤلف متن متمايز تلقي شود. راوي جزئي اساسي «دهد. مي

تركيبي از چند راوي) ابزاري روايي است كه مؤلف  (يا از متن داستاني نوشتة مؤلف است. راوي
اوي جزئي از جهان داستان است: او هم ر .گيردكار ميآن را براي ساخته و پرداخته كردن متن به

» كنددر متن داستان است و هم در عين حال به مؤلف براي ساختن و انتقال دادن آن كمك مي
  .)33- 32 :1386، (لوته

فاصله «گيري راوي در ساختمان زباني متن و چگونگي نگرش او به جهان و وقايع، شكل
گذاري فاصله«سازد. براي مخاطب آشكارمي راوي و شخصيت را - ميان نويسنده »گذاري روايي

راوي و خواننده  - هماني و همدلي ميان نويسندهداستاني عاملي است كه به كمك آن ميزان اين
ها كند كه راوي تا چه حد به شخصيتگذاري معلوم ميشود. همچنين اين فاصلهمشخص مي

 همچنين، اين ويژگي به تمركز بر . )98: 1371(اخوت،  »ها فاصله گرفته استنزديك است يا از آن
نظرگاه روايي ميزان دخالت « انجامد. از اين منظر،ژنت) مي »سازيكانون«(معادل با  »نظرگاه«

هاي انبوه و هاي زباني خاص از ميان نمونهراوي در عمل روايت كردن است كه از طريق گزينش
هايت به ظهور راويان مختلف منجر گذارانه، درنها در چارچوبي جانبدارانه و ارزشچينش آن



  ...تحليل روايي دو داستان كوتاه                                                                             كارانو هم نجمه دري  

 

252 

  ). 8- 7: 1391 ،(خادمي» شود مي
  گر رويدادهاي يك روايت شناختي به بررسي مشاهدهمنتقد در اين ديدگاه از منظري زبان

بيند: راوي يا يك شخصيت مي رويدادها را »كسيچه«پردازد و در پي تبيين اين مسئله است كه مي
دارد گونه بيان ميژنت نيز اين ،ها چيست؟ از سوي ديگرشخصيتمشارك و ارتباط ميان راوي و 

 »گويد؟كسي ميچه«و  »بيند؟كسي ميچه«در تحليل داستان منثور لازم است ميان دو پرسش «كه 
ربط داشته  »نظرگاه«تواند به مفهوم گيرد و ميقرارمي »گفتمان«تمايز قائل شويم. پرسش اول ذيل 

شود. اما اي اشاره دارد كه عناصر روايي از طريق آن نمايش داده ميباشد و درواقع به دريچه
داشت گفتار ربط گيرد و به صدا در روايت و نحوة عرضهقرارمي »روايتگري«پرسش دوم ذيل 

شناسانة روايي در دواثر مورد ). براين اساس آنچه در بررسي زبان57 ،55: 1386، (لوته» دارد
وسيله با تبيين شدگي است تا بدينكانون هاي كلامي وتباط شاخصار ،دنبال آن هستيمبحث به

  ها درچارچوبي از (روايتگري) به نوع نظرگاه (گفتمان) و تفاوت آن داشت گفتارنحوة عرضه
شناسي روايي، عمل روايت را با گونه«شناسي روايت در آثار موردنظر دست يابيم. گونه

است، در ارتباط با مواره بين راوي و مخاطب وجود داشتهاي ديالكتيك، كه هدرنظرگرفتن رابطه
 ؛)32: 1390 ،(لينت ولت »دهدروايت، داستان و درنتيجه با كنشگران مورد بحث و بررسي قرار مي

شناسي با ارائة الگويي برخاسته از ساختار روايي قادر است در برساخت محتوا و بنابراين گونه
اي را برعهده بگيرد و توليد و پذيرش داستان را به كنندهتعيينچگونگي انتقال آن به مخاطب نقش 

  نوع كاربرد خود وابسته سازد.
هاي زباني در دو بخش اجزا و نحو كلام ما را به تبيين در اين راستا، بررسي عناصر و ويژگي

نظرگاه «آن، براساس تمركز بر راوي يا شخصيت،  سازد كه پس ازجايگاه راوي رهنمون مي
حاصل از آن و درنهايت تفاوت گفتمان و زبان  »شناسيگونه«خاص هردو متن داستاني و » يرواي

  خواهد شد.  دست دادهجنسيتي غالب آثار به
  

  روايي نظرگاه در دو داستان - شناسي تحليل زبان .4

  كلام  ياجزا. 4- 1

ارتباط ميان گذاري و ثير چشمگيري در فاصلهأعنوان روساخت ارتباطي زبان، تاجزاي جمله به
نويسنده از افعال،  ةنويسنده، راوي و شخصيت در بافت نهايي كلام برعهده دارد. چگونگي استفاد
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وجهيت آنان، قيد و ديگر اجزاي كلام، نحوة انتخاب نظرگاه روايي و ميزان فاصله و دخالت 
  سازد. نويسنده در متن را براي مخاطب آشكار مي

  
  افعال . 4- 1- 1

ترين اركان جمله، هم بار معنايي كلام را برعهده دارد و هم با نوع گزينش ي از مهممثابة يكفعل به
  وقايع روايي را «راند. زمان و صداي دستوري حاصل از آن، روايت داستاني را به پيش مي

نشان، طور خلاصه افعال زماندار ابزار بيجوكرد. بهوخصوص در افعال زماندار جستتوان بهمي
). در اين ميان 61: 1386 ،(تولان» ول براي بيان و تشخيص وقايع طرح داستان استمرجج و معم
هاي مهم دستوري است كه فاصله، ذهنيت و مندي از زمان افعال، ازجمله ويژگيچگونگي بهره

دهندة ميزان عامل زمان در جمله، نشان« سازد. به ديگر سخنكانون ديد راوي را آشكار مي
   .)291: 1390 ،(فتوحي »يسنده با موضوع استفاصلة گوينده يا نو

  
  زمان افعال. 4- 1- 1- 1

دهي به نظرگاه روايي برعهده دارد. زمان افعال در دو داستان موردنظر نيز نقش مهمي را درشكل
رو هروب »سوم شخص«و  »اول شخص«با دونوع راوي  سلام كنم؟ يكبهدر داستان كوتاه 

قالب فعل مضارع)  (در هاي روايي خود از دو نوع فعل حاليهستيم. هردو راوي متناسب با ويژگ
  سازي متناسب با آن را گذشته بهره برده، ميزان فاصلة روايي خاص و درنهايت كانونفعل  و
آنجا كه وقايع از زواية روايت سوم شخص بيان  سلام كنم؟ يبه كاند. در داستان دست دادهبه
  ا كه روايت به ديد اول شخص سپرده شود، زمان افعال گذشته است و آنجمي
فعل مضارع « سازد.واسطة خود را با مخاطب آشكار ميشود، زمان حال است كه ارتباط بيمي

هاي واسطه با واقعيت دارد. زمان حال بيشتر از گذشته قطعيت دارد و ساختارتباط فوري و بي
صلة گوينده و ديدگاه وي را بيشتر فا ،گيردمختلف گذشته نيز به همان نسبت كه از حال فاصله مي

دقيقاً مساوي با شخصيت اصلي است و  »شخصاول«در اين داستان كه راوي  .)جاهمان( »كندمي
روايي خود با شخصيت اصلي از افعال  ةمنظور كاهش هرچه بيشتر فاصلهماني دارد؛ بهبا او اين

  پيش مخاطب را مطمئن ازبيشكند. استفاده از فعل مضارع و زمان حال مضارع استفاده مي
كسي كه وقايع از ديد او نمود شود و يا آناي كه وقايع براي او نمايش داده ميسازد كه دريچهمي
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همان شخصيت كوكب سلطان و يا همان شخصيت اول داستان است. به عبارتي ديگر  ،يابدمي
  يكي است. »گويدآنكه مي«با  »بيندمي«آنكه 

 يچطور يخبندان ين. اما با اكنميمدرست  ي. نه فرنبكنمدرست  يربرنج. شبخرم يرپاشوم برم ش
تا حالا  يشب، دكنديدرد مراستم  ي، سر زانوزنديم يغج، گردن و گوش راستم زنديم. دندانم بروم
ها تنها اتاق ين. اگر تو ابروم يد، اما باكنديصدامام، سرم وور، وور غافل نشده يلحاج اسماع ياداز 
 ،به چنگ زدن (دانشور كردند . باز تو دلم شروعزنديمبه سرم  بزنم و با خودم حرف ينمبنش
1380 :71.(  

را  يگراند ياخود و  يخواهد احساسات درونيم يا يشود كه راويانتخاب م يهنگام يدگاهد ينا
. است رونيد معمولاً شخص اول شيوة به روايت. يدها ابراز نمانظرش را دربارة آن يابازگو كند و 

اول  يتهمان شخص يراو ياوجود دارد. چون معمولاً  يهماناين شخصيت و راوي بين اينجا در
  )94 :1371، دارد (اخوت يكاملاً با او همدل ياداستان است و 

سرم،  كنميم، شلوارم را يرمگيم ياد يينماز رسوا يرپور، از خانم پنروميمكنم  يكاردانم چيم
. كنميم ينشنفر. خوانميم ييام نماز رسواجان گرفتهبهآتش قصد دامادبه پشت بام مستراح يرو

 يينماز رسوا نگفتبام پشت ي. مگر آن روز خودش رولد استجور نماز بهمه يرپورخانم پن
  ). 72: 1380 ،(دانشور يرندگيمراشد را  يها روضة آقابخوان؟ پنجشنبه

يك شخصيت داستاني «روهستيم كه ههمراه روب از اين منظر ما با روايتي همسان يا ديدي
گيرد و برعهده مي را كننده) عمل روايتروايت عنوان راوي (منِگيرد: بهبرعهده مي دوكاركرد را

(شخصيت داستاني راوي=  كندشده) نقشي را در داستان ايفا ميروايت عنوان كنشگر(منِبه
همراه كه اطلاعات راوي با  اين ديد نابراينب .)32: 1390،ولت(لينت» شخصيت داستاني كنشگر)
انجامد. اين درحالي است كه در شدگي دروني ميدرنهايت به كانون ،اطلاعات كنشگر همراه است

رغم  اما كاربرد افعال گذشته، علي ؛شخص است، اگرچه شيوة روايت همان اولياديزن زداستان 
انجامد و بيش ازهرچيز  نظرگاه بيروني مي احمد براي خلق نظرگاه دروني، به تداعي  تلاش آل

شدگي بيروني در كانون«رساند.  گوش مخاطب مي احمد) به (آل گر بيروني روايت صداي كانون
دهد. چه زماني كه فاصلة زماني و روايي ميان راوي و شخص نيز رخ ميهاي اولروايت

  ، نه ادراك شخص دهدشخصيت اندك است و چه زماني كه ادراكي كه داستان ارائه مي
  .)103: 1387، (كنان »گربلكه شخص روايتگر استتجربه

و تا  يندازمب راه يشبرا ياتوله بودآخر ممكن  يخدا نه. ولها! بهبودرفته يشدلم برا يدنه گمان كن
نان پدرم را  يگركه دشده بودم  يراضها ين. به همة ابزرگ بودهم خدا خودش  يگرسال ديك
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 يچه ي،وآمدرفت يچه ي،اخبر تازه يچكه ه بود آزگار يها. سالبودمشده هيگرخستنخورم. د
 برپاشد ييبروويابرادرم زن گرفت و ب ينكه. بعدازابودنشدهدر آن  يي،عزا يچو زبانم لال، ه يعروس

- يك يهم تازه ماه ينوهم  بود يزيكه باز خودش چ بود آب يهاتنها خبرتازة خانة ما جنجال شب

  ).150: 1386  ،احمدل(آ بود بار

  گيري از افعال حال، بيش ازهرچيزمخاطب را متقاعد كاربرد افعال گذشته درمقايسه با بهر
دهي به واقعيت زماني دور از سوي يك كارگزار سازد كه كاربرد افعال گذشته براي شكلمي

هاي ماضي، گسترده از فعل ةاستفاد«روايي بيروني انجام پذيرفته نه شخصيت اصلي داستان. 
اشاره به دوري زماني و مكاني از مركز حادثه و درنتيجه اطلاعات كم او درباره جزئيات حوادث 

دهد و خود نوعي راوي غيردخيل در است. بنابراين راوي كمترين ميزان اطلاعات را به خواننده مي
   .)15: 1391، (خادمي» روايت است
  ده را از حضور بيروني و هدايتگرانة خويش احمد با كاربرد چنين افعالي، خواننجلال آل

شود، مي كه داستان از نظرگاه او ديده دهد كه آنسازد و به او نشان ميعنوان مؤلف مطمئن ميبه
شخص همخواني خود اوست، نه راوي يا اول شخص داستان كه اين با نظرگاه دروني روايت اول

ها با يكي از شخصيت يابي اصولاًت، نقطة جهتهنگامي كه نظرگاه روايي دروني اس« زيرا ؛ندارد
مرتبط است. دراين حالت خواننده هيچ راهي ندارد، جز اينكه رخدادهاي داستان را از دريچة چشم 

ارتباطي  - ). اين درحالي است كه نگرش و ديدگاه روايي59 :1386، (لوته» اين شخصيت ببيند
پذيرتر كاربرد افعال حال، پوياتر و واقعيتدليل بهسلام كنم؟  يكبهسلطان در شخصيت كوكب

است. البته بيان اين نكته تر ساختهبوده،و درنتيجه ارتباط و پذيرش آن را براي مخاطب آسان
است؛ اما استفاده گاه از كاربرد افعال گذشته بركنارنماندهكه اگرچه دانشور نيز گه استضروري 
و چرخش و بازگشت  ياديززنعيد در مقايسه با ساده و ب ةاستمراري دربرابر گذشت ةاز گذشت

شدن مرز ميان گذشته و حال و درنهايت حركت از لغزان سببفوري از اين افعال به زمان حال، 
سرايي مدرن  نظرگاه بيروني به دروني شده است. ازسوي ديگر اين امر نيز با شگردهاي داستان

همخوان است و پذيرش  رن از سوي او كاملاًها و هويت انسان مد دانشور و همخواني ميان تكنيك
  است.  هرچه بيشتر داستان او را فراهم ساخته

  
  صداي دستوري .4- 1- 1- 2

عنوان يكي از حالات فعل در كنار ديگر وجوه آن، بر زمان افعال، صداي دستوري نيز بهعلاوه
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از دل زبان و از صداي دستوري . « داردموضع متن و مؤلف  در ارتباط با ديدگاه و ينقش مؤثر
آيد. موضع نويسنده و نگرش وي را دربارة جمله بيرون مي هاي دروني روابط واژگان درلايه

اين ويژگي فعل  .)301 :1390، توان از كيفيت صداي دستوري او بازشناخت (فتوحيموضوع مي
اسي نمود به سه شكل صداي فعال، منفعل و انعك ،(نهاد) است كه در ارتباط با عنصر اصلي جمله

گردد اغلب خود را در يابد. صداي منفعل كه به پذيرندگي يك عمل از سوي نهاد باز ميو بروز مي
  وارفتن و... نشان  ،خوردنهاي ربطي و اسنادي، مجهول و حتي افعال لازمي چون تركفعل
  دهد. در مقابل نهاد كنشگر و عامل فعل، صدايي فعال و مؤثر دارد. مي

لحن كلام  گرا دربررسي صداي دستوري، بررسي و تحليل افعال عمل در نكتة قابل توجه
منفعل حاصل صداي برابر  ها با صداي فعال درگراي مردانه و ارتباط آنزنانه دربرابر افعال ذهن

اين درحالي  .گرا بودن افعال بيشتر به افعال بيروني، حسي و عيني اشاره دارد از آن است. عمل
به انعكاس امور دروني، ذهني و وصفي از سوي كنشگر اشاره دارد. زنان كه  است كه افعال ذهني

براي نگاه ، برندميگرا بهرهحسي از زباني عمل نگرو توصيف امورنگاه جزئي داشتندليل به
تبع افعالي بيروني و عملي هستند. اين ريزبينانة خود بيش از هرچيز نيازمند فاعل كنشگر و به

  پذير و ذهنگرا را بر زبان او مسلط انداز كلي و كلان مرد، افعالي كنشمدرحالي است كه چش
اندازها و پي چشم صداي راوي مرد كه صداي مسلط بر ادبيات سنتي است، در« سازد.مي

نگر زن حاكم ئيزجهان زنانه، نگاه ريزبين و ج است. اما در نايافتني بودهمضامين كلان و دست
  .)415- 414: همان( »پي دارد گرايي و توصيف حسي امور را درعيني نوعيشود كه خود بهمي

 يلحاج اسمع ين،رفت اويم يرها خانم مدكه زود گذشت. تابستان يفح يم،باهم كرد يچه عشق
- كرد، غشيزد، غلغلكم ميم يفمشستم، ليپاك مبردم حمام و پاكيكرد، ميحمام سرخانه را گرم م

تا  يدبا يو حالا سوزن يمخوانديهم قول و غزل م يبرا يم،رفتية هم مقربان صدق يديم،خنديغش م
  ).68:  1380 ،(دانشور يدرآرد خار ياز پا

كردن، گراي زنانه مانند رفتن، گرمطور كه از نمونة بالا آشكار است، كاربرد افعال عملهمان
شخص حاكم ايت اول... صداي دستوري فعالي را بررو كردن، خنديدن وزدن، غلغلكشستن، ليف

شخص داستان هماهنگي كامل دارد و صدايي كه بيش ازهرچيز با راوي زن اول ؛استساخته
سلطان راوي همان كوكب ،شودكه داستان از ديد او كانوني مي سازد كه آنخواننده را مطمئن مي

  .شخص استاول
در مدرسة مسعود هم قدغن  ياورد؟سرت ب ييچه بلا يخواستيم يگرد ي؟زنيربابه بچه گول م يا
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ام بچه يهايهاز همسا يكيشان، بلكه خانه يكنزد ياتي،لبن ي،بقال ي،روم قصابياست كه نروم. مكرده
ام را شنوم بچهيشنوند. ميم مرض راآن سگ هرزه يصدا يا ينندبيام را مها لابد بچهآن ينم،را بب

  .)75: همانشنوم(يش بچه خون آمده، مشنوم مسعود را زده، از گويزده سرش را شكسته، م

، »رفتن«، »بلا به سرآوردن«، »گول زدن«گرا مانند در اين نمونه كاربرد پربسامد افعال عمل
؛ كندييد ميأازپيش تشخص دروني را در قالب زبان زنانه بيش، حضور راوي اول»زدن«، »ديدن«

گراي يك روايتگر مرد خود ل كلي و ذهنشكل كاربرد افعابه ياديززناما اين ويژگي در داستان 
ازهرچيز آنچه بيش ،داستاني زن. به ديگر سخنتا يك راوي دروناست ساخته  را آشكار

پذيري شخص كنشدرارتباط با صداي دستوري راوي در داستان جلال آشكار است فاعل يا اول
  كند.داستاني رد مي ةشدتهعنوان راوي زن پذيرفرا به است كه كاربرد افعالي ذهني و ايستا، او

آخر آدم  يد؟دانمي. يدلرزكنم ته دلم  يبا مادرشوهرم زندگ يدبا يدماما از همان روز اول كه د
- يمدارا م يليخ يناچار يكه جنجال برپا خواهد شد و از رو يدمديكند. ميرا حس م يزهاچ يبعض

 يچهارسال توويكردند. سيرفتار نم جوراين كلفت يك با. ياهس ةسك يكبودم شده يدكردم. باوركن
مادرشوهر و  يارببودم كلفت آب شدهبودم و كرده يخانة پدرم با عزت و احترام زندگ

  ).151: 1386 ،احمدبودم (آل ينداشتم. بازهم راض يبازهم حرف يخواهرشوهر. ول

  
  وجهيت. 4- 1- 2

نظرگاه روايي، وجهيت و نوع  دهي بهشكل عنوان عنصري دستوري دربر تأثير افعال بهعلاوه
  كاربرد آن نيز در كاركردهاي روايي متن، نقش مهمي را برعهده دارد.

عناصر  يلةوسبه يطورضمنگزاره كه به يك ياندر ب يندهگو يتقاطع يزانعبارت است از م يتوجه
درجة  يا يندهگو يك يقصد كل يا) يربيانيكنندة منظور (كنش غيانشود و بينشان داده م يدستور

 : 1390ي، (فتوح نسبت به آن است ياقاجبار و اشت يري،باورپذ ياگزاره  يك يتاو به واقع يبنديپا
285.(  

  ازجمله رويكردهاي دستوري به روايت است.   3شناسي سيمپسونرده در اين راستا،
: 1393( »است »وجهيت«و  »ساختار«الگوي ديدگاه روايي  ةهاي مورد توجه وي در ارائحوزه«
گويي به ارتباط ميان اين مدل صدد پاسخ در »منفي«و  »مثبت«بندي آن به وجهيت كه با تقسيم) 30

مندي از وجهيت در است. بنابراين نوع بهرهبرآمده »نظرگاه«هاي روايي ازجمله دستوري و شيوه
سوي  هاي فردي يا عدم آن ازگيريهاي روايي با توجه به جهتتواند به انواع نظامروايت مي

 
3 Simpson 
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گذارانه، قيدهاي هاي ارزشدر مدل سيمپسون افعال كمكي وجهي، قيدها، صفت« راوي، بينجامد.
روايي بسيار دهي به وجهيتادراكي و در شكل - دهنده، افعال شناختيهاي تعميمجمله، جمله
  .)47 :همان( »مؤثرهستند

بيش از همه اهميت  بررسي نظرگاه روايي دراين مقاله با توجه به مدل سيمپسون آنچه در
شناختي براي عنوان ابزاري زبانميزان استفاده از وجهيت منفي است. اين نوع وجهيت كه به دارد،

خود را درقالب كاربرد افعال وجهي  ،رفته است كارهاي زباني بهبيان قطعيت يا عدم قطعيت گزاره
...  و »فكركردن«، »نظررسيدنبه«، »انگار«هاي حدسي مانند و فعل »توانستن«، »بايد«، »شايد«مانند 

دهندة تفسيرند تا هاي ربطي كه بيشتر نشانقيدها و حرف« سازد. همچنين كاربردآشكار مي
- ترديد، انگار، اصلاً، ابداً يا قيدهايي كه به مقايسه يا فهمگزارش عيني مانند حتماً، شايد، بي

 :1390، (فاولر» مانند، همچون و... پردازند چون پذيركردن حالت دروني و پنهان شخصيت مي
- با ها توان از آنبرابر وجهيت منفي كه مي هاست. درگزاره يوجه منف يانگرنما يز) ن128- 127

يا  4وجهيت مثبت نيز وجود دارد كه در آن از وجوه انشايي ،كرد ياد »كلمات بيگانگي«عنوان 
بررسي اين مدل دستوري  ابل توجه درق ةنكت شود.و غياب كلمات بيگانگي استفاده مي 5تمنايي

، درتعيين جايگاه او و »احساسي«يا  »بيگانگي«مندي راوي از هركدام از كلمات چگونگي بهره
  است. » دروني«يا  »بيروني«دهي به نظرگاه شكل

 يگانهشخص ب يكشده، متعلق به داده يفكه توص يدافزايحس را به گزارش ما م ينا يگانگيكلمات ب
 يد،از ترد يلحن حاك يك يتيروا ينچن دارد. در يداستانكه دانش درون يه شخصاست و ن
معمولاً ساخته و  يمنف يتوجه يدارا يتغالب است. روا يگانگيب يا يسرگشتگ يو حت يكارمحافظه

- 129 :همان( يارندارددر اخت يدگويرا كه م ياست كه كنترل مالكانة داستان نينامطمئ يپرداختة راو
130.(  
اصلاً  يدكنيم يالاند. خقلبم گذاشته يرا رو يوارهايشآن خانه كه بودم انگار د يتو يگرلاً داص

فكر كردم. انگار نه انگار  يرختخواب غلت زدم و ه يتو يآمد؟ ابداً. تا صبح ه يمخواب به چشمها
  ).146: 1386، احمد(آل ام بود. نه! درست مثل قبر بوديشگيكه رختخواب هم

شخص است؛ اما استفاده از كلمات بيگانگي ن داستان، راوي به ظاهر راوي اولاگرچه در اي
تنها با شخصيت كند كه او از روايت خويش نامطمئن است و نهاين احساس را به مخاطب منتقل مي

حال ايدئولوژي همه در« اش با او نيز آشكار است وبلكه فاصله ،هماني ندارداول داستان اين
  .)71: 1382، (افخمي »است بر روايت پرتو افكندهراوي/ نويسنده 
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 اقلاًزندان بودم. آنجا  يتو كاشزندان بودم.  يكه توينا مثلكه آنجا سركردم درست  يروز دو ينا
  مان كه خانه يوارهايرود. دينم ينزم يشود و تويپدر و مادرش آب نم يدنآدم از د

-  سرم گذاشته يطاق اطاق را رو انگاربودند.  تهقلبم گذاش يرو انگارقدر به آن مأنوس بودم ينا
از  يگريو نه كار د ياوردمرا ب يةشود برود اسباب و اثاثيم يشنه رو حتماًبرادرم كه  يچارهبودند. ب

  ).158: همان( يدآيدستش برم

 سلام كنم يبه كاين درحالي است كه بسامد كلمات بيگانگي در راوي اول شخص داستان 
شخص و در تأييد هاي بسيار كم آن بيش ازهرچيز در روايت سومو نمونه بسيار اندك است

-  براي خواننده آشكار ساختهرا شخص راوي اول ،نظرگاه بيروني درمقايسه با نظرگاه دروني
اي داستان خويش فاصله ةشخصيت و خوانند - ميان راوياست خواسته است. او آنجا كه مي

ص و درنهايت كلمات بيگانگي متناسب با اين نوع راوي از راوي سوم شخ ،روايي ايجاد كند
  است. گرفتهسرگشته، مردد و نامطمئن بهره

  شخص و نظرگاه دروني حاصل از آن: اي از وجهيت مثبت راوي اولاكنون نمونه
مردم  يا... .يفتيد؟جان مردم باند كه بهكرده يلها را تعط، مدرسههاها، حرامزادهيشمالها، قريقرت
 ياله .يفتدات بدل ننهداغت به ياله و دررفت. ينتخم حرام مرا كشت، انداخت زم ينا .يددادم برسهب

ام دور كه مرا از بچه يكس ياخوش سواره، و آب يباش يادهتو پ ياله، ياورندب يمخبر مرگت را برا
لب بودم  يك يي؟توكجا يلحاج اسمع يشده، ايلذل يمادرت چطور ينيكه بب ييتو كجا ربابه، يكرد

  ).79:  1380 ،(دانشور نشود  يلذل يزيعز يچه ياله. يدو هزارخنده و حالا نگاهم كن

موردنظر آشكار است، كاربرد وجوه تمنايي و ندايي با بسامد بسيار در كنار  ةكه از نمونچنان
پيش براي خواننده ازشخص دروني را بيشعدم استفاده از كلمات بيگانگي، حضور راوي اول

منظور به ،سازد. راوي كه قصد برانگيزي احساس و همدردي خواننده با خويش را داردآشكار مي
- روان -وجوه ادراكي ةنگرانباورپذيري افكار و احساس خويش بيش ازهرچيز به كاركرد درون

آورد و با برانگيختن احساسات خواننده در قالب شناختي كلمات در بيان روايت خويش روي مي
متني و نايي و ندايي، بدون استفاده از افعال وجهي و قيود ربطي، بر حضور راوي درونوجوه تم

  گذارد.ديدگاه دروني حاصل از آن صحه مي
  

  نحو كلام  .4- 2

زباني  - ها متناسب با ساختمان سبكيهاي زباني، دستوري و چينش آنگيري از ويژگيبهره
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بخشد. ختاري خاصي را به دستگاه زباني ميسا ةتبع نويسندگان، نحو و شاكلگويشوران و به
به خلق اثر روايي  ،دهي به نحو كلام، با استفاده از چه ابزار زباني در راستاي شكلاينكه نويسنده
- خواننده و درنهايت شكل - راوي - هرچيز درايجاد فاصله ميان مؤلفازپردازد، بيشخويش مي

ويژگي در دو داستان موردنظر نيزدر قالب دهي به كانون و نظرگاه روايي مؤثر است. اين 
  هاي گسسته و مقطع، قابل تحليل و بررسي است. هاي بلاغي و جملههايي ازجمله پرسشويژگي

  
  هاي بلاغيپرسش. 4- 2- 1

گيري روايي و درنهايت گفتمان  پرسش يكي از مباحث قابل تأمل در بحث نحو كلام است كه جهت
نوع اخباري و بلاغي(هنري)  توان پرسش را به دوه كلي مييك نگا دهد. در راوي را شكل مي

كه در آن هدف گوينده كسب پاسخ نيست و بيش از هرچيز  را تقسيم كرد. همين پرسش بلاغي
هاي  تلاقي ويژگي ةتوان نقط مي ، دنبال معناي ضمني و تأثير عاطفي كلام خود برخواننده استبه

در ادبيات دقايق و اعماق مسائل عاطفي و روحي و  زيرا« ؛هاي روايي دانست زباني و شاخصه
با جملات پرسشي،  گونه مسائل معمولاًگيرد؛ طرح اينفلسفي مورد دقت و موشكافي قرار مي

ساختار نحوي  در اين ميان در متون داستاني نيز .)146: 1386 ، (شميسا »گيردصورت مي
همگام سازي مخاطب با خود  عي درساخت كلام، سدهي به ژرفهاي بلاغي با هدف شكلپرسش

گيري از متون مختلف داستاني، با بهره ها از سوي نويسنده دارند. اين مؤلفه درو هدايت آن
هاي روايي و ميزان دهي به ويژگيها به شكل تغيير نحو كلام در سامانداشت آنچگونگي عرضه

كند. استفهام انكاري و تقريري ازجمله اي را ايفا ميكنندهفاصلة راوي با نويسنده نيز نقش تعيين
برعكس) و استفهام به تأكيد،  (يا كه با تغيير از اثبات به نفي هستندهاي بلاغي موردنظر پرسش

عنوان راوي هدايتگر حضور او را به دهند وميبيش از هرچيز توان تسلط مؤلف برمتن را افزايش 
  كند.داستاني تأييد ميبرون

هاست؟ چطور ممكن است همه عذاب يننفهمد كه وجود خودش باعث ا دمآآخرچطور ممكن است 
- ويشود تحملش كرد را كرد كه پس از سيحس نكند؟ چطور م ياديخانه ز يكخودش را در  آدم

بابا ببندند؟ .  يشر يخرا دوباره برش گردانند و با ب آدمچهارسال ماندن درخانة پدر، سرچهل روز 
- خورد؟ (آليم ياكچرا تر يااندازد؟ يانبار مآب يرا تو خودش؟ چرا شوديم يوانهچرا د آدممگر 

  ).146: 1386 ،احمد

هاي انكاري و تقريري توان دريافت، كاربرد پربسامد استفهامموردنظر مي ةكه از نمونچنان
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 نحو يافته، در ها در قالبي تغييرِساخت آنگويانة موجود در ژرفكه حكم كلياست باعث شده 
عنوان يك هدايتگر ها پنهان بماند و پذيرش انديشه و ايدئولوژي نويسنده بهن پرسشپس اي
اين درحالي است كه  (نظرگاه بيروني) را به تعويق اندازد. داستاني و ديدن وقايع ازچشم او برون

سازي بيروني شخص و براي تثبيت كانونتنها در روايت سوم سلام كنم؟ يكبهدانشور در 
سازي دروني راوي است نه كانونيگرفتههاي عام بلاغي بهرهاز اين پرسشحاصل از آن 

  شخص.  اول
  

  گسسته  جملات كوتاه و .4- 2- 2

جمله « هاست.بودن جملهكلام، كوتاهي، بلندي و گسستگي و مقطع هاي مهم نحوازجمله ويژگي
انديشه باشد  هر ساخت نحوي شكلي از يك واحد بلندترين واحد سازماني در نحو است و اگر

حالات روحي گوينده  سبك و توان از رهگذر بررسي بلندي و كوتاهي جملات، ساخت انديشه ومي
گونه  روايي زبان، اين - شناختيهاي سبكبا توجه به بررسي .)275 :1390، (فتوحي »را تحليل كرد
  كنند.اده مينگرانه بيشتر از جملات كوتاه استفدليل نگاه جزئيرسد كه زنان به به نظر مي
 يفضا يكواحد در  ها در آنِصورت كه آنينكند. به ايمحدودة جمله را كوچك م يزبيننگاه ر ينا

 يكي يندهند. ا يها گزارش مدرنگ از همة آنيكنند و بيرا رصد م ياديز يزرخرده يزهايكوچك چ
   .)407: همانزنان است ( يياز مشخصات بارز نحو روا

عنوان تواند بهي نظرگاه روايي در دو داستان موردنظر نيز، آنچه مياساس در بررساين بر
شخص زن براي خواننده قابل پذيرش باشد، تناسب هرچه بيشتر آن با كلام راوي اول نحو

داستاني، با عنوان راوي درونسلطان بهشدة كلام زنان است. دراين راستا كوكبساختمان شناخته
خوبي توانسته فاصلة روايي خويش را با مخاطب برقرار اه، بهجملات كوت برخورداري از نحو
انداز چشم او براي مخاطب كه تمام رويدادها با نظرگاهي دروني از چشمرا سازد و اين مسئله 

  تأكيد و تثبيت كند.  ،شودترسيم مي
 مدرن به احمد روايت ذهني را به شكلي كاملاًهمچنين بايد اضافه كرد كه دانشور خلاف آل

كار برده است و نوعي آشفتگي كلام در زبان راوي اول شخص او ديده مي شود كه به نوعي با 
كند كه يكي از محققان غربي اشاره ميهاي انسان مدرن همسوست. چنانمنديدغدغه
، 6كلايتون( دادن پريشاني و اضطراباي است براي نشانشناسي مدرنيستي مثل وسيله زيبايي

 
6 clayton 
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  كند. هايي است كه اين اضطراب مدرن را آينگي ميزير يكي از بخش ةنمون ).95: 1991
دخترم  يكدانهيكيگم شده،  يلمرده، حاج اسمع يرمانده كه بهش سلام كنم؟ خانم مد يواقعاً ك
 يعنكبوت، و عنكبوت هم مرد و حالا چه برف يشده، گربه مرد، انبر افتاد رو يابانگرگ ب يبنص

 بيمه دكتر. يوارسرم را بكوبم به د خواهم يكه م گيرد يم يندلم همچن بارد يگرفته، هروقت برف م
دل درد كه نداشتي را كسي و شد تنگ دلت هروقت گفت. بيرون برو بزن گرفت دلت هرقت: گفت
 يزحالا ر شد، يو پخش م لوليد ياول تو هم م آيد يم يبلندبلند با خودت حرف بزن... . چه برف يبكن
....  يدهبار طور ينبزرگ هم ة. از اول چلكند يها ول نميزود ينت كه به ا. معلوم اسبارد يم يزر

  ).67: 1380 ،(دانشور

جاي اثر خود از جملات مقطع و گسسته در نحو كلام اين، دانشور درجاي برعلاوه
شخص ياري گرفته است. اين امركه بيش ازهرچه به تثبيت نظرگاه راوي اول سلطان بهره كوكب

ها نشان داده كه پژوهش«هاي شايان توجه در نحو كلام زنان است. ازجمله ويژگيرسانده نيز 
ها چندان وگو دارند. آنوگو، بيش از مردان تمايل به قطع كلام و تغيير مسير گفتزنان در گفت

  .)408 :1390، (فتوحي »مند به ادامه و تكميل بحث و انجامة موضوع نيستندعلاقه
- ينالدوله، لچكش را ازسرش درآورده، كرده سر عينع يشرگش رفته پگفت: مادربز يرخانم مد

ها هست بخرم يخواهد بروم هرچه پارچه تو بزازيدلم م ...الدوله گره زده ينع يگلو يرالدوله و ز
- يكه م يرخانم مد يو لچك درست بكنم و سر هرچه نامرد است بكنم. هرچند نور به قبرت ببارد ا

  ).71: 1380 ،دانشور. (.. ها صد شرفزن يگفت

كشان از اتاق بيرونم بود، از زيركرسي پاشد و دستم را گرفت و كشان ازتعجب خشكش زده«
ها آورد و از در خانه انداختم بيرون و بهم گفت غول بياباني، زنكه پتياره، دمامة جادو، چه حرف

  .)74: همان( » ...كه نزد
هاي زن بار نيز با گسست جملهحتي يك ديياززناين درحالي است كه درسراسر داستان 

تر از سيري منطقي و با رو نيستيم. اين ويژگي در كنار جملاتي طولانيهشخص داستان روباول
كند و با پذيرش نظرگاهي متفاوت شخص زن داستان را رد ميسلطان، روايتگري اولروايت كوكب
شخص را تنها گذارد و زن اولصحه مي داستانيبر روايتگر برون سلام كنم؟ يكبهبا روايت 

  شود. داند نه آنكه داستان از نگاه او روايت ميگويندة روايت مي
و ازهمة  يدهرا ند يخانه پدر جز برادرش كس يوچهارسال تويدختر مثل من كه س يك يآخر برا
ر ممكن بازارحرف زده چطو ياحمام  يآن هم تو يبهغر يهاروگرفته و فقط با زن يگرد يمردها
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 يدخترها ينرا گم نكند؟ من كه از ا يششود دست و پايرو مهروب يبهمردغر يكبا  ياست وقت
: 1380دانشور، ( را تر و خشك كرده باشم يبهنبودم تا هزار مرد غر يرفتة قرشمال امروزمدرسه
149.(  

ت كه خوبي آشكار اسكلام، به شده در دو سطح اجزا و نحوهاي انجامبا توجه به بررسي
نوع نظرگاه  دستوري متفاوت در دو اثر مورد نظر دو - استفادة نويسندگان از ساختار زباني

 ،شناس چكزبان ،است. دولژل دست دادهروايي و درنهايت دونوع گفتمان جنسيتي متفاوت را به
دو  عنوان متني كه داراي گوينده است، معمولاًگويد كه داستان بهشناسي راوي ميدر مقالة نسخ

بندي روايت از منظر راوي و شخصيت در نوع گوينده دارد: راوي و شخصيت. وي پس از تقسيم
هاي مختلف شكل .1«: كندبندي ميمحدود دسته ةهاي موردنظر را در سه حوزشش دسته، شكل

با توجه به  .)103: 1371، (اخوت »روايت عيني .3 ،شخصاشكال مختلف سوم .2 ،شخصاول
شخص قهرمان داستان دولژل، اگرچه راوي هردو داستان موردنظر درنگاه اول، اولشناسي گونه
شخص در روايتگري و نوع اول هاي زباني ثابت كرديم كه اين دواما با بررسي ويژگي ؛است
شخص قهرمان اولسلام كنم؟ يكبهاند. راوي در دهي به نظرگاه روايي با يكديگر متفاوتشكل

او هدايت و  »من دوم«يا  »شخص نويسندهاول« را راوي ياديزن زتان است؛ درحالي كه داس
  است. در من قهرمان  سازي كردهكانون

 يبه ذهن خود دسترس ياز اشخاص داستان است. و يكيبلكه خود  يست؛فقط شاهد ن يگرد يراو
 ي،(من ثان دهيسناما در من دوم نو ؛نگاه كند يزن يدرون يدد يةدارد و ممكن است داستان را از زاو

 و محدود ديدگاه با مني يا باشد كل داناي يا است ممكن من اين. است نويسنده جانشين من)، يضمن
- يم ينشواهد و قرا يوار است و گاه با بعضسايه يا ضمني من اين حضور هميشه. شاهد من يا

  ).106 ، 103: همان( بردياو پ يتتوان به ماه

شخص مثبت و راوي در دو اثر موردنظر با دو راوي اولبه عبارتي ديگر دربررسي جايگاه 
شخص قهرمان همان ديدگاه همسان ونظرگاه شخص مثبت يا همان اولهستيم. اول روهمنفي روب

از سويي قيدهاي شناختي و  اند.دروني است كه درآن راوي و كنشگر روايت باهم برابر و همسان
طور كلي كلمات بيگانگي در اين نوع ديدگاه و...) وبه انگار، است، شايد، احتمالاً(مانند ممكن ادراكي

دونظام وجهي امري و  ،نظام وجهي اين نوع ديدگاه مثبت است. از اين رو«كاربرد محدود دارند.
مفاهيم الزامات، وظايف، عقايد، آرزوها و تمايلات راوي داستان هستند  ةتمنايي كه دربردارند

همان نظرگاه  دقيقاًامر ). اين 28: 1391 ،(خادمي» اي دارندهدراين نوع ديدگاه كاربرد گسترد
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است. درمقابل اين ازآن بهره جسته ؟سلام كنم يكبهشخص دروني يا قهرمان است كه راوي  اول
شخص منفي يا راوي ناهمسان در داستان زن زيادي  قرار دارد كه كاربرد افعال نظرگاه، اول

وايت آن آشكار است. اين امر كه به حضور راوي نامطمئني كمكي، وجهي و قيدهاي ادراكي در ر
شخص مثبت، نظرگاه بيروني و روايت ناهمسان را در خلاف روايت اول ،شوددر روايت ختم مي

  سازد. قالب نظام وجهي منفي براي خواننده آشكار مي
درن نيز مهاي پستهايش از تكنيكتر اشاره شد دانشور در نوشتهكه پيشاست چنان گفتني

كه توسط راوي سوم شخص روايت  سلام كنم؟ يك هببهره برده است و در بخشي از داستان 
گيرد و ما با نوعي فراداستان مواجه گري خود فاصله ميمي شود، راوي به ناگاه از جايگاه روايت

   مي شويم:
شپزخانه و مستراح در پور بود كه دوتا اتاق بزرگ و آيرپن يآقا يگيبالا و در همسا ةاتاق او در طبق

لقبش داده بودند  يگيزن لندهور هم داشت. در و همسا يكبخت و بود و سه تا دختر دم يارشاخت
به شما (  يداد حت ينم يهكس نسيچفروخت و به هيم ياتژاله لبن يابانپور، چون كه خيرپن يآقا

  ). 68: 1380 ،دانشور

كه در تعريف فرادستان چنان ،يماتان مواجهيعني حتي به شما، آشكارا با فرادسآخرين واژه 
بودن نويسي است كه به شكلي خودآگاهانه نظر خواننده را به تصنعياند نوعي داستانگفته

داستان و واقعيت مطرح كند (پاينده، ةرابطبارة الاتي را درؤوسيله سكند تا بدينداستان جلب مي
گيري از  تر كرده است. بهرهر را پيچيدهپردازي دانشواين نوع روايت، روايت .)74: 1388
خوبي  گرفتن از راوي سوم شخص نيز، بههاي زباني همچون فراداستان در راستاي فاصله تكنيك

  آفرين باشد.  ييد نظرگاه دروني داستان نقشأتوانسته در ت
  

  . نظرگاه و گفتمان5

تحليل  ةشي حاصل آن، زمينگويي به ادراك ارزشي و بينگيري از نظرگاه روايي براي پاسخبهره
آورد. آيا گفتمان غالب و ذهنيت راوي در هر دو داستان يكي پرسش نهايي اين مقاله را فراهم مي

 زن زيادينظرگاه دروني منفي  با سلام كنم؟ يكبهآيا نظرگاه دروني مثبت  ،است؟ به عبارت ديگر

  است؟  ان متن انجاميدهدرنهايت به ديدگاه و گفتمان ارزشي يكساني در قالب مؤلف پنه
 ينامر ا ينا يلاز دلا يكيرود. يفراتر م يزبان ياز كاركردها يينظرگاه روا يمنظر كاركردها يناز ا
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منفرد به برساختن گفتمان  يهاگفته يندارد. ا يوندپ يتشخص يا يراو يهااست كه نظرگاه با گفته
تجربه، قضاوت و  ينند و متضمن چگونگكيكمك م يشناسانه و عملفرازبان يعنوان امربه ييروا
  ).55- 54 :1386، (لوته است يراو يرتفس

شناسي، ازطريق سازي روايي و زبانكانون ةرابط به توجه يابي به گفتمان غالب متن بادست
اصلي در آن سوي  ةشناختي، انگيزنقد زبان پذيراست. درشناسايي مؤلف پنهان در متن امكان

 عقايدي است كه در متن جاي دارندها و مجموعهتن نظام ارزشجو و يافوتحليل، جست
هاي روايي شناسانه و ارتباط آن با ويژگيبنابراين ازطريق نگاه زبان ). 5: 1993(سيمپسون، 
  توان به نگرش و گفتمان غالب متن دست يافت.سازي ميازجمله كانون
 يلگر بتواند تحليلباشد تا تحل يشناختنبااز نقد ز يابخش استانداردشده يدبا ييروا يدگاهد يلتحل

به سطح  يعني ،متون بپردازد يارتباط يندهايجملات گسترش دهد و به شرح فرا يسوخود را آن
  ).25: 1386 ،زاده. (آقاگليو اجتماع يخيو بافت تار يدئولوژيتر روابط، ايبالاتر و انتزاع

هاي خرد رخاسته از آن، وابسته به صورتدهي به راوي باين ميان انتخاب نظرگاه و شكل در
و كلان اجتماعي، فرهنگي، انديشگي و ديگر قراردادهاي اجتماعي است كه درنهايت به مؤلف پنهان 

اي از هنجارهاي دروني و تلويحي مؤلف پنهان مجموعه«انجامد. در متن و گفتمان غالب آن مي
 »متن و تجلي نيت متني مقام تصوير در (سوژه)؛ مؤلفي است در است؛ نه يك گوينده يا يك صدا

در قالب راوي اول  سلام كنم؟ يبه كاساس ساماندهي روايي داستان براين .)31- 30 :1386، (لوته
مدار و شخص مثبت و تثبيت نگرش حاصل از آن براي مخاطب، بيش از هرچيز مؤلف پنهان زن

خود را  ةمردسالاران ةلفي كه نگاه جامعسازد. مؤجامعه را آشكار مي ةمخالف با اقتدار مردسالاران
  ها و ناملايمات خورده از رنجهاي دروني يك زن سالگوييو با بيان تك كشدبه چالش مي

  همجنس خود ملموس  ةش، تلاش زنان براي انتقاد و اصلاح اين ديدگاه را براي خوانندازندگي
اني موردنظر و تثبيت خود از سوي هاي زب سازد. راوي با اتخاذ روش روايي در قالب ويژگيمي

 سازد. ويخود را در قالب مخالفت با گفتمان غالب مردسالارانه آشكار مي ةمخاطب، ذهنيت زنان
كند از دست دادن همسر خويش اشاره مي ةسلطان) حتي در آن بخش ازروايت كه به واقع(كوكب
پردازد كه بيش از هرچيز به ه نميتنها از منظر وابستگي اجتماعي و اقتصادي به اين قضينيز، نه

تر تر يا ضعيفمرور خاطرات احساسي خود با حاج اسماعيل نظردارد و هرگز از موضعي پايين
  نگرد. عنوان جنس مذكر نميبه همسرخود به

تا لول   ... نشستيم،انداختيم و ميانداختيم و ميرو تخت خانم مدير وسط حياط قاليچه مي«
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خوابيديم. برايش اميرارسلان بغل هم مي بند خانم مدير توگرفتيم تو پشهي.. م. شديملول مي
   .)69 :1380، (دانشور »عذرا ةبوس بار شمس و قهقهه، دوبارخواندم. سه مي

 حق دخترش رواداشته هايي كه درسلطان به داماداش براي ظلمهاي كوكببراين دشنامعلاوه
او از سوي شوهرش نيز، نشان از  شده براي تحميلهو تلاش براي آگاهي دختر از ستم است

  غالب مردسالارانه دارد. ةداستاني در مخالفت با انديشتلاش اين راوي درون
بيش از هرچيز موافقت و  ياديزن اين درحالي است كه نظرگاه بيروني حاكم برداستان 

ييد و مؤلف پنهان ألارانه تبيروني روايت را با ديدگاه مردسا ةدهندعنوان شكلاحمد بههمراهي آل
تنها عدم پذيرش راوي كند. وي با اين روش نهبرخاسته از اين ديدگاه را در متن تثبيت مي

كه شخصيت زن داستان را مطابق ديدگاه است داستاني زن را براي خواننده ناممكن ساخته  درون
تلاش شخصيت زن براي  كيد بر عدمأدهد. وي با تپنهان، منفعل و محتوم اين سرنوشت نشان مي

اين  ةهي به مؤلف منفعل و پذيرنددر قالب شكلرا خود  ةبهبود شرايط خويش ذهنيت مردسالاران
روايت كه پيش از اين براي تثبيت  ةشناسانهاي زبانسازد. از ميان ويژگيديدگاه بر متن حاكم مي

روني حاصل از آن ازجمله وجهيت منفي و صداي راوي بي ،نظرگاه بيروني داستان بدان اشاره شد
هاي مؤلف پنهان مردسالار متن است. بسامد بالاي وجهيت منفي در كنار كاربرد نشانه
داستاني يا همان راوي، علاوه بر تثبيت نظرگاه دروني منفي و راوي برون يانةگراهاي كل پرسش

را درمقايسه با احمد) مؤلف پنهان و تجلي نيت متني حاصل از آن (جلال آل مؤلف تاريخي متن
گر ساخته داستاني جلوههمان راوي برون ةمتفاوت و همراه با انديشسلام كنم؟  يبه ك داستان

داستاني، اطمينان دارد كه راوي و نظرگاه داستان كه با عدم پذيرش راوي درون ةاست. خوانند
فتمان غالب و احمد است نه شخصيت داستان، گمتن، مؤلف تاريخي يا بهتر بگويم همان جلال آل

بيند. مؤلفي كه با نگاه مردسالارانه خود، زن را گرفتار سرنوشت مؤلف پنهان متن را نيز همو مي
  داند. محتوم خود مي

  اندازد؟ داشتم خفه انبار ميشود؟ يا چرا خودش را توي آبآدم مگر چرا ديوانه مي«
چهار سال ماندن در وسيشود تحملش را كرد كه پس از شدم چقدر گريه كردم؟چطور ميمي
: 1386 ،احمد(آل» پدر، سر چهل روز آدم را دوباره برگردانند و باز بيخ ريش بابا ببندند ةخان
146(.  
  گذارم. اما مگر گيس ميخواست جوري بشود و او بفهمد كه سرم كلاهاش دلم ميهمه«
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گيس دارم. همد كه كلاهشدم و او چطور ممكن بود كه نفآخر زن او مي توانستم حرف بزنم؟مي
ولي مگر ؛ اش مطلب را بفهمد سرچهار روز كاكم را خواهد كنددانستم كه اگر توي خانهآخر مي
  .)150- 149: همان» (كار كرده است؟حالا چه
  

  گيري نتيجه .6

از  »گفتمان روايي«تلاش براي تحليل  روايي در -عنوان رهيافتي زبانيبه »شناسي روايتزبان«
ژنت و  »سازيكانون«نيز با تلفيق  »نظرگاه روايي«اين ميان  اي زباني است. درطريق الگوه

  است. دست دادههاي متون ادبي بهزمينة مناسبي را براي تحليل توانمندي ،هاي زبانيويژگي
هاي نظرگاه روايي از طريق الگوهاي زباني در دو داستان كوتاه موردنظر با توجه به بررسي

 ه بيان داشت كه كاربرد افعال حال و صداي دستوري حاصل از افعال پويا در كنارگونتوان اينمي
عنوان شخص قهرمان را بهحضور راوي اولسلام كنم؟،  يكبهعدم وجهيت منفي در داستان 

حالي است كه بسامد بالاي افعال گذشتة ساده و بعيد،  كند. اين دراثر تأييد مي »ساز درونيكانون«
شكل پرداخت نامناسب  ، بهياديزن زپذير و وجهيت منفي در داستان فعال كنشصداي منفعل ا

  اي هدايتگرانه و بيروني رهنمون  گونه سازي دروني منفي به راوي دروني، خواننده رابه كانون
گرايانه به همراه هاي بلاغي كلكلام نيز عدم استفاده از پرسش شود. همچنين در بخش نحومي

يش نشان موفقيت سيمين پاز متناسب با ساختمان نحوي كلام زنانه، بيش ةستجملات كوتاه و گس
شخص قهرمان داستان خويش دارد. درصورتي كه كاربرد جملات سازي اولدانشور دركانون

احمد از مندي كلام قهرمان زن داستان جلال آلعام پرسشي همچون استفهام انكاري و بهره
ايت به اتخاذ نظرگاه اول شخص نويسنده و يا نظرگاه جملات طولاني و بدون گسست، درنه

سازي شخصيت قهرمان زن داستان و ارتباط دروني منفي و عدم موفقيت نويسنده در كانون
- هاي مدرن داستان گيري دانشور از تكنيك است. اين درحالي است كه بهره مخاطب با آن انجاميده

احمد از ديگر دلايل كابرد بجا و  لآگراي  بان عينيتنويسي در مقابل گرايش به ادبيات تعهدمدار و ز
  آميز سيمين دانشور در پرداخت داستاني خويش است.  موفقيت

دهي به گفتمان غالب متن در راستاي راوي دروني مثبت و منفي در دو داستان همچنين شكل
كند. يت ميموردنظر نيز، دوگونه مؤلف پنهان برخاسته و همگام با نظرگاه روايي متن را تثب

 يبه كنظرگاه دروني مثبت زن داستان و مؤلف پنهان مخالف با نگاه مردسالارانه در داستان 
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  . ياديزن زو نظرگاه دروني منفي، همراه با ديدگاه مردمحور سلام كنم؟
 

  ها نوشت. پي7
1. Narratology 

2. Dolezel  
3. Simpson 

4. deontic  
5. Boulomatic 

6. Clayton 

  منابع. 8

  فردا اصفهان: .دستور زبان داستان ).1371( اخوت، احمد •
و  ياتدانشكدة ادب ةمجل . »شناسي روايتنزبا«). 1382( و سيده فاطمه علوي  افخمي، علي •

  .72 - 55 صص. 165 . شدانشگاه تهران يعلوم انسان
 .28- 1 صص .1 ش .يپژوهادب .»ياتادب يگفتمان انتقاد يلتحل). «1386( زاده، فردوسآقاگل •
 يگاهبراساس د يشناختزبان يبررس« ).1387( پورو شيرين ابراهيم ____________ •

. 3ش  .ينقد ادب. »يمپسونصادق چوبك در چارچوب مدل س روز اول قبرداستان  يتگريروا
  . 28- 27 ،صص

 دران. . تهران: جامهياديززن ).1386( احمد، جلالآل •

صص  . 7 ش .يادب يها ژوهشپ. »يتروا يساز كانون«). 1384( بياد، مريم و فاطمه نعمتي •
83 - 108. 

و  ينقد ادب». نويسي در عصر پسامدرنفراداستان: سبكي از داستان« . )1388( پاينده، حسين  •

  .86 - 59 صص  .يدموكراس
 - 33 صص .گفتمان نقد. »پسامدرن يدانشور، شهرزاد يمينس«  .)1394( ------------  •

60. 
. ترجمة سيده فاطمه انتقادي - يشناسزبان يدرآمد يشناسيتروا ).1386( تولان، مايكل •

 تهران: سمت. .علوي و فاطمه نعمتي

 .17ش .5س .ينقد ادب .»نگاه يكدر  يمپسونس ييروا يدگاهد ياگو« .)1391( خادمي، نرگس •
  .37- 36 صص
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  .تهران: خوارزمي .سلام كنم؟ يكبه ).1380( دانشور، سيمين •
احمد: در دو داستان آل يذهن يتروا يشناسيبآس« .)1394اد مولودي ( ؤدماوندي، مجتبي و ف •

 صص ).76(3 ش .ياتادب يختار ةمجل .)» »يكاييشوهر آمر«و » بچه مردم:« ي(مورد مطالعات
63 -89. 

 .  تهران: ميترا.يمعان). 1386( شميسا، سيروس •

و  يشناخت يشناساز منظر زبان يدگاهد« .)1392( عدل، مهناز و فرهاد ساسانيشيرازي •
  .87- 65 صص. )13(پياپي 1 ش .4د. يزبان يجستارها. »يمتن داستان يلد آن در تحلكاربر

 ني. تهران: نشر . غفاري محمد ةترجم .و رمان يشناسزبان ).1390( فاولر، راجر •

 . تهران: سخن.هاروش يكردها،ها، رويهنظر يشناسسبك ).1390( فتوحي، محمود •

. . ترجمة ابوالفضل حريمعاصر بوطيقاي: يداستان يتروا ).1387كنان، شلوميت ريمون( •
 تهران: نيلوفر.

دانشور (از سووشون تا  يمينجدال نقش با نقاش در آثار س ).1376( گلشيري، هوشنگ •

 تهران: نيلوفر. آتش خاموش).

تهران:  .فرجاماميد نيك ةترجم .ينماو س ياتدر ادب يتمقدمه بر روا). 1386( لوته، ياكوب •
 خرد. مينوي

علي عباسي و  ةترجم .يدنقطه د يتروا يشناسدر باب گونه يارساله .)1390( ، ژپولتلينت •
 .تهران: علمي و فرهنگي .نصرت حجازي

 تهران: هرمس. .شهبا ترجمة محمد .يتروا يهايهنظر ).1389( مارتين، والاس •

  تهران: مركز. .)يمثنو يهاقصه يشناسبلخ (شكل يگوقصه. )1390( بهروز زاده،مهدي  •
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